
یکـی  در  پیـش  چنـدی 
تلگرامـی  گروه هـای  از 
جملگـی  اعضایـش  کـه 
دانشـگاهی و اهل کمالات و 
فضل انـد بحثی دربـاره یکی 
شناخته شـده  اسـاتید  از 
دانشـگاه درگرفـت. اهمیـت 
ع هـم  و حساسـیت موضـو
بـه گونـه ای بـود کـه فضـا بـه 

سـرعت دوقطبـی شـد. عـده ای از در 
حمایـت و برخـی دیگـر از در انتقـاد 
وارد شـدند و هـر کـدام نظراتشـان را 
می نوشـتند. رفته رفتـه بحث هـا کمـی 
ع  موضـو به نحوی کـه  شـد،  تندتـر 
اصلـی کـه آن اسـتاد بـود، نه تنهـا بـه 
حاشـیه رفـت، بلکـه دعـوای جدیـدی 
شـکل گرفـت حـول میـزان سـواد و 
مطالعـه هر کـدام از طرفیـن منازعـه 
و اینکـه کدام یـک بیشـتر می فهمنـد 
و کـدام بیخـود اسـم  و رسـمی بـرای 
خـود دسـت وپا کرده انـد و دستشـان 
خالـی اسـت و الـخ. در حالی کـه بحـث 
گُـر گرفتـه بـود، چندیـن نفـر به طـور 
بودنـد  تایـپ   مشـغول  هم زمـان 
از  اصطـلاح  بـه  نمی خواسـتند  و 
قافلـه جـا بماننـد. جواب هـا یکـی از 
یکـی آتشـین  تر و تندتـر، بـدون آنکـه 
فرصتـی بـرای انعقـاد کلام نفـر قبلـی 
داده شـود. دیگـر اسـتدلالی در کار 
نبـود. هرچـه بـود حملـه بـه شـخص 
بـود و متهم کـردن دیگـری بـه اینکه تو 
فلانـی و بهمـان. ایـن مجادلـه مجازی 
فضل فروشـی  و  ادعـا  مشـتی  جـز 
بـدون  نداشـت.  دیگـری  حاصـل 
ع اصلـی  آنکـه اصـلا در بـاب موضـو
نتیجـه ای حاصـل شـود. نظیـر چنیـن 
رخـدادی احتمالا برای بسـیاری تکرار 
شـده اسـت و چیـز عجیـب و غریبـی 
اختلاف نظـر   بالاخـره  نیسـت.  هـم 
و سوءبرداشـت و سـوءتفاهم در یـک 
فراگـرد ارتباطـی چنـدان غیرمنتظـره 
نیسـت. امـا آنچـه محـل تأمـل و درنگ 
اسـت، ایـن بی تابـی و کم طاقتـی در 
شـنیدن و تحمـل صداهـای مخالـف 
اسـت. آن هـم از جانـب گروهـی کـه 
اتفاقـا خودشـان بایـد منـادی و مـروج 
گفت وگـو و تسـاهل و تسـامح باشـند. 
آن ها که در جای مهمی مثل دانشـگاه 
صاحب کرسـی اند و می توانند الگویی 
مبتنی بـر گفت وگوی توأم بـا عقلانیت 
بسـیاری  مـوارد  بـه  برنـد.  پیـش  را 
برخـورده ام کـه یـک بحـث و چالـش 

علمی یا تخصصی به سـرعت 
بـه سـمت درگیـری لفظـی و 
می شـود.  منتهـی  توهیـن 
کافـی اسـت یکـی ان قلتـی 
وارد کنـد یـا نـدای مخالفـی 
سـر دهـد، بـا واکنـش تنـد 
طـرف مقابل روبـه رو و بعد هم 
مسـیر بحث از موضوع اصلی 
نظـرم  بـه  خـارج می شـود. 
شـبکه های اجتماعی خدمـات بزرگی 
بـرای طـرح  کرده انـد؛  بشـریت  بـه 
نظـر و عقایـد فرصت هـای بیشـتری 
خلق شـده و بسـیاری صاحـب تریبون 
شـده اند، آن قـدر کـه دیگـر هـر کسـی 
مختـار و مجـاز اسـت صفحـه ای بـرای 
خـود داشـته باشـد و عقایـد و نظراتش 
را در برابـر دیـدگاه همـگان قـرار دهد. 
اما در مقابـل گویی همه دسـت اندرکار 
تولیـد شـده ایم و بایـد به نحـوی ابـراز 
وجـود کنیـم تـا مبـادا فرامـوش شـویم 
و از نظرهـا غایـب بمانیـم. اصـلا بـرای 
طـرح ایـده و حرفمـان عجلـه داریـم. 
مبـادا وقـت را از دسـت بدهیـم. خیلی 
دسـت  نسـنجیده  و  نپختـه  وقت هـا 
بـه کیبـورد می شـویم و چشـم انتظـار 
لایک هـا می مانیم. انـگار یادمـان رفته 
اسـت گاهـی بایـد خامـوش و سـاکت 
بمانیـم و فقـط بشـنویم. همان قـدر 
کـه بـه لطـف ایـن شـبکه ها و رسـانه ها 
تنوع و تکثـر دیدگاه ها گسـترش یافته 
ارتباطـی،  و جریان هـای یک سـویه 
خـود  بـه  تعاملی تـری  صـورت 
گرفته انـد، ما هم بـه همان نسـبت باید 
سـینه را فراخ تـر و جـا را بـرای پذیـرش 
دیدگاه هـا و نظـرات رقیب بازتـر کنیم. 
چه بسـا بسـیاری از اوقـات،  رهـاورد و 
بهره بیشتری از این شنیدن نصیبمان 
شـود. ایـن شـبکه های اجتماعـی آدم 
را وسوسـه می کننـد بـه گفتـن و ابـراز 
وجود کـردن و نشـان دادن. گاهی باید 
مقاومت کرد و سـکوت را برگزید. شـاید 
بهتر باشـد ابتدا شنونده باشـیم. و این 
البتـه نیازمنـد تمریـن اسـت. شـنیدن 
هـم خـودش صلاحیـت می خواهـد و 
اهلیت. به قول شـمس تبریـزی «هنوز 
مـا را اهلیـت گفـت نیسـت»، کاشـکی 
«اهلیت شـنودن بودی». «گفتن جان 
کندن اسـت، شـنیدن جـان پروریدن،  
عرصـه سـخن بس تنـگ اسـت،  عرصه 
معنـی بـس فـراخ، از عرصـه سـخن 
پیشـترآ،  تـا فراخـی ببینـی و عرصـه 
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محوطه باز مجتمع شهید 
احمدی روشن(سایت نطنز)، خبرساز شد. 
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وضعیت کرونایی جهان باعث شده است حضور 
دانشجویان در دانشگاه لغو و دانشگاه مجازی به شکل 
ناگهانی و سراسری پیاده سازی شود. در گذشته 
استفاده از فناوری اطلاعات زیرساخت های محدودی 
برای آموزش های الکترونیک فراهم ساخته بود، اما 
غیرحضوری شدن دانشگاه شاخص های دانشگاه 
مجازی را الزامی ساخت. دانشگاه های تراز اول و 
جامع توانستند به راحتی با شرایط جدید وفق پیدا 
کنند. برخی آسیب ها در زمینه دانشگاه مجازی 
وجود دارد که در آینده سیاست گذاری های کلان 
و برنامه ریزی های داخلی می تواند آن ها را پوشش 
دهد.۱- پژوهش هم تراز آموزش: آنچه از دانشگاه 
مجازی اکنون رواج دارد، تأکید بر آموزش های 
الکترونیک است. آموزش های الکترونیکی اغلب 
یک طرفه، خشک و خسته کننده هستند. دانشگاه 
به معنای سپهر عمومی علم، کهکشان دانش و اجتماع 
عالمان از همه رشته ها از ۳پایه آموزش، پژوهش و 
فرهنگ واجتماع تشکیل شده است. پژوهش های 
دانشگاه مجازی باید هم تراز آموزش باشد و اگر تنها 
آموزش الکترونیک شفاهی و تک گویانه باشد، فضایی 
رسمی و ربات گونه شکل می گیرد. پژوهش های 
دسته جمعی، شبکه ای، بین رشته ای و بین المللی که 
دستاوردهای آن ها به صورت متن بازمنتشر می شود، 
الزام دانشگاه مجازی است. آموزش های مستمر و 
ارزیابی های مداوم بر اساس پژوهش های جمعی 
روح حاکم بر دانشگاه است و در غیر این صورت، 
اراده متن، صورت شفاهی یک طرفه و امتحان های 
تستی دانشگاهی شبیه مدارس را رواج خواهد داد.
۲- فرهنگ و اجتماع دانشگاه مجازی: دانشگاه جایی 
است که در آن سپهر عمومی علم در خدمت جامعه و 
دولت قرار می گیرد. دانشمندان اندیشه ها را بر اساس 
پژوهش در قالب های مبنایی، تکنیکی و نهادی ایجاد 
می کنند و بر محیط بیرون اثرگذار خواهند بود. 
دانشجویان در جریان عضویت در کانون ها و انجمن ها 
شخصیت پیدا می کنند، با انتشار نشریه و برگزاری 
مراسم و آیین ها هویت دار می شوند و حاشیه های 
مسئولیت پذیرانه ای که در فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی دانشگاه وجود دارد، روح انتقادی 
و مسئولیت پذیری دانشگاهیان را شکل می دهد. 
بنابراین اولویت سیاست گذاران علاوه بر آموزش و 
پژوهش، باید توجه به فرهنگ و اجتماع دانشگاه در 
تداوم مجازی و بازنمایی آن در شرایط فعلی به قصد 
جلوگیری از تضعیف حوزه عمومی پس از کرونا باشد.
۳- فضای کنترلی و انضباطی: فناوری اطلاعات به ویژه 
با تحولی که در فضای هوش مصنوعی، شبکه های 
اجتماعی و شبکه داده های بزرگ فراهم شده است، 
می تواند در دانشگاه مجازی به صورت شکلی جامعه ای 
انضباطی را رقم بزند. تقسیم تکالیف دروس، انتظارات 
از دانشجویان، شیوه های حضور و فعالیت های کلاسی 
به همراه ارزیابی و آزمون با توجه به قدرت فناوری 
اطلاعات و همین طور فردگراشدن استادان و 

دانشجویان به راحتی می تواند نظامی ...
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نمـاد «گشـان» متعلـق بـه شـرکت 
توسـعه گردشـگری پدیـده شـاندیز 
بلوکه مانـدن  سـال ها  از  بعـد 
معاملات، در اردیبهشـت امسال روی 
تابلـو فرابـورس نشسـت. ایـن نماد بـا قیمت 
۱۴هـزار تومـان کار خـود را شـروع کـرد و 
اکنـون بـه ۱۶هـزارو۱۰۴ تومـان رسـیده 
است. معاملات در این نماد از ۲۰ اردیبهشت 
آغاز شـد و رونـد صعـودی قیمت آن تا سـوم 
خـرداد ادامـه پیدا کـرد و بـه ۱۷هـزارو۳۸۶ 
تومـان رسـید و بعـد از آن ریـزش قیمتـی را 

تجربـه کـرد.
صحبت کـردن دربـاره آینـده ایـن نمـاد از 
دو منظـر تکنیـکال و بنیـادی امکان پذیـر 
اسـت، امـا بـدون تردیـد اخبـار تأثیرگـذاری 
روی «گشـان» کـه خبـر از تغییـرات بنیادی 
در شـرکت پدیـده می دهـد، مهم تـر اسـت 
دربـاره  شـفاف تری  تصویـر  نـد  می توا و 
صعـود یـا سـقوط ایـن نمـاد در بـورس بـه ما 

بدهد.
توصیه هـای  اساسـی ترین  از  یکـی 
کارشناسـان بـه مـردم ایـن اسـت کـه اگـر 
قصـد سـرمایه گذاری در بـورس را دارنـد، 
به سـراغ سـهام شـرکت های ارزنده بروند؛ اما 

منظور کارشناسـان از سـهام ارزنده چیست؟ 
یکـی از ملاک هـای تشـخیص ارزنده بـودن 
سـهم شـاخص P/E یا نسـبت قیمت به سود 
اسـت. ایـن نسـبت حاصـل تقسـیم قیمـت 
سـهم بـه سـودی اسـت کـه شـرکت طـی 
۱۲ماه گذشـته بـه ازای هر سـهم تولید کرده 
اسـت. این شـاخص اکنون برای نماد گشـان 
۱۵٫۴۴ اسـت. از این حیث نماد گشـان جزو 
۲۹شـرکت فعـال در بـازار سـرمایه از میـان 
۶۵۴شـرکت اسـت که P/E کمتـر از ۱۵٫۴۴ 
دارد. از سـوی دیگر سود انباشـته در شرکت 
توسـعه گردشـگری پدیده شـاندیز بر اساس 
اطلاعـات منتشر شـده از سـوی این شـرکت 
در کـدال (سـامانه جامـع اطلاع رسـانی 
ناشـران) ۳۹برابر سـرمایه ثبتی این شـرکت 
اسـت و بعید نیسـت که در آینده نزدیک این 
شـرکت از محل سـود انباشـته، درخواسـت 
افزایـش سـرمایه را بـه مجمع عمومـی خود 
ارائه دهد. سـود انباشـته یکـی از ملاک های 
تعیین کننـده در شناسـایی نماد هـای ارزنده 
در بـورس اسـت. از سـوی دیگر سـرمایه این 
شـرکت چندیـن سـال اسـت کـه تجدیـد 
ارزیابـی نشـده و ایـن امـکان وجـود دارد که 
بـا توجه بـه جـو مثبـت ایجاد شـده در بـازار 
سرمایه، شـرکت توسـعه گردشـگری پدیده 
شـاندیز نیز بـا مجوز سـازمان بورس نسـبت 
به افزایش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابی 

دارایی هـا اقـدام کنـد کـه ایـن موضـوع نیز 
حکایـت از ارزندگـی ایـن سـهم دارد.

 قیمت «گشان» ظرفیت رشد دارد؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال مـرور چنـد  نکته 
مقدماتـی لازم اسـت. نخسـت اینکه هر سـهم 
شـرکت توسـعه گردشـگری پدیـده شـاندیز 
سـال گذشـته ۱۲هزارو۸۰۰ تومان نرخ گذاری 
شـد و براسـاس این نـرخ بدهی بانـک صادرات 
و مؤسسـه مالی و اعتبـاری ملل با این شـرکت 
تهاتـر شـد. از آن زمـان تا کنـون بـورس ایران 
بیش از صددرصد رشـد کرده اسـت، اما قیمت 
نمـاد گشـان یـا همـان پدیـده روز پنج شـنبه 
۱۴هـزارو۲۸۰ تومـان بـود. ایـن موضـوع بـه 
آن معناسـت کـه نمـاد گشـان جـزو معـدود 
سـهام هایی اسـت کـه در مقایسـه بـا شـاخص 
کل بورس رشـد نکرده و سـهم جامانـده از بازار 
محسـوب می شـود. پس گشـان همچنان جای 

رشـد قیمتی در بـازار سـرمایه دارد.
 نکتـه دیگـر ورود احتمالـی شـرکت ابنیـه و 
سـاختمان پدیده به بازار سـرمایه اسـت که در 
آن صـورت نیـز یک مـوج خبـری مثبـت برای 
گشـان هـم ایجـاد خواهـد شـد. به طـور کلـی 
می تـوان آینـده ایـن نمـاد را مثبـت ارزیابـی 
کـرد؛ در صورتـی کـه رونـد حاکـم بـر بـازار 
سـرمایه همچنـان مثبت باشـد، این سـهم نیز 

بـه رشـد خـود ادامـه خواهـد داد.
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حدود 8 سال اسـت كه شـوراى عالى انقلاب فرهنگى 
روز چهاردهـم تيـر را به عنـوان «روز شـهردارى و گزارش

دهيارى» در سـالنامه رسـمى كشـور گنجانده است. 
هـدف، آشـنايى آحـاد جامعـه اسـت بـا عملكـرد و 

خدمـات شـهردارى  ها و دهيارى  هـا و هم افزايـى و افزايـش همدلـى و 
تعامل ميـان مـردم و خانـواده مديريت شـهرى و روسـتايى. از اين رو در 
نخسـتين روز هفته نكوداشـت شـهردارى و دهيارى، نگاهى انداخته ايم 
به عملكـرد و خدمـات شـهردارى مشـهد در 33ماه گذشـته تـا ببينيم 

مديريـت شـهرى مشـهد و معاونت هايـش در حوزه  هـاى مختلـف چـه 
اقداماتـى را صـورت داده اسـت. در ايـن گـزارش سـعى كرده ايـم بـه 
موضوعاتـى بپردازيـم كـه اثرگذارى بيشـترى بر زيسـت شـهرى مردم 

داشته است.
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«شنیدن» جان پروریدن است

مدیران فرهنگی با «داستان» 
بیگانه اند

سعید تشکری چهره سال هنر انقلاب اسلامی در خراسان 
رضوی ســال ۹۸ به عنوان خادم فرهنگ رضوی شــناخته 
شد. او آثار متعددی از جمله «رژیسور»، «پاریس پاریس»، 
«اوسنه گوهرشاد»، «مفتون و فیروزه»، «هرایی»، «هندوی 
شــیدا»، «کافه داش آقا»، «موقف»، «ولادت»، «سیمیا»، 
«بار باران» ، «غریب قریب» و «دورتاب» را در کارنامه کاری 
خود دارد امــا اصلی ترین چیزی که می توانــد همه این ها 
را برای آقای نویســنده، فیلم نامه نویس و نمایشنامه نویس 
خوشــایند کند «خادمی امام رضا علیه الســلام اســت.» 
خبرگزاری کتــاب ایران، ایبنا، به مناســبت دهه «کرامت» 
مصاحبه ای با او انجام داده است که چکیده اش را در ادامه 

می خوانید:
نوشتن سخت ترین کار دنیاســت؛ چون با نوشتن همواره 
باید نو باشید. نمی توانید نان گذشته را بخورید و هر چه جلو 
می روید باید این پختگی شدیدتر باشد تا بتوانید خودتان را 
اثبات کنید. آدم ها در ذهن ما شناسنامه دارند. هرچه تعداد 
این شناسنامه ها بیشتر شود در نوشتن موفق تر خواهید بود 
و این کار سختی است که حافظه مدام فعال باشد، درواقع 

اینکه درباره مشهد می نویسم به همین علت است.
در زمانی که نه جشــنواره بین المللی امام رضا(ع) بود و نه 
این میزان کتاب در حوزه ادبیات رضوی وجود داشت برخی 
نویسندگان جای خالی ادبیات رضوی و ادبیات عاشورایی 
را احساس و شروع به تولید اثر کردند؛ آن هم در روزگاری که 
با آثاری درمورد زندگی امام رضا(ع) روبه رو بودیم که چیزی 
به اســم ادبیات در آن ها وجود نداشــت و تنها رونویسی یا 
بازنویسی منابع یا منبعی همیشگی بودند. فقدان سیاست 
کلان فرهنگی در حوزه ادبیات رضــوی و بیگانگی مدیران 
فرهنگی با این داستان ها بزرگ ترین نقصانی است که این 
نوع ادبیات با آن روبه روست؛ نقصانی که حمایت ناکافی و 

ناشایستی را از سوی آنان به دنبال دارد.

گفت وکو

بدون شرح

ت
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اد
ی

زائران مجازی
امام  حضرت  زیارت  مشتاقان 
امسال  که  موسی الرضا(ع)  علی بن 
در  کرونا  شیوع  اوج گیری  به علت 
امام  میلاد  روز  نتوانسته اند  کشور 
هشتم(ع) خود را به مشهد برسانند، 
آستان  به  تصویری  تماس  طریق  از 
کردند.  ارادت  عرض  همام  امام  آن 

عـکس: محمدحسن صلواتی |شــهرآرا

عکس روز

شـاید باورتـان نشـود امـا در 
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قدیـم ارزش دنبـه بیشـتر از 
گوشـت بـود. ضرب المثلـی 
بیـان  در  کـه  بـود  هـم 
طرف داری آدم ها از نزدیکان 
و قـوم و خویش هایشـان بیان 
«از  می گفتنـد:  می شـد. 
گوشـت بـذار رو دنبـه/ که دنبـه خوب 

مُجُنبه»
چربـی روی گوشـت هـم خاطرخواه 
داشـت. «شَـهلَه» به ویـژه بـه ایـن 
دلیـل کـه روغنـی کـه از آن به دسـت 
نداشـت،  بویـی  و  طعـم  می آمـد، 
محبـوب بـود. بـو و طعـم دنبـه را 
حتـی در همـان قدیـم هـم خیلی هـا  
امـا چـاره ای هـم  نمی پسـندیدند 
نبـود. روغنـی غیـر از روغـن حیوانی 
برای خـورد و خـوراک وجود نداشـت 
و روغـن حیوانـی هـم کمیـاب بـود. 
مَطبخ خانه هـا  در  اسـتفاده  مـورد 
(بـه قـول مشـهدی ها: مُطبـخ) یـا 
از دنبـه گوسـفند تأمیـن می شـد یـا 
از «مَسـکه» کـه همـان کـره اسـت. 
روغـن نباتـی هـم کـه نبـود. روغـن 
نباتی بعدهـا آمد. نـه که نباشـد، بود 
امـا کسـی از آن اسـتفاده نمی کـرد. 
مثـلا روغـن تخـم خربـزه بـود، روغن 
مَنـداب (در گویش مشـهدی: مَندو) 
بـود امـا وسـایلی کـه بشـود بـا آن، 
تصفیـه  را  نباتـی  روغن هـای  ایـن 

بـه  تبدیـل  را  آن  و  کـرد 
روغنـی خوش خـور کـرد در 

دسـترس نبـود.
تـا نگذشـته ایم، یـادآوری 
کنـم کـه منـداب، همـان 
کلزاسـت. در قدیم نمی شد 
روغـن آن را تصفیـه کـرد اما 
کارخانه هـای  در  حـالا 

تصفیـه  را  روغنـش  پیشـرفته، 
خوراکـی  مصـرف  بـه  و  می کننـد 
می رسـانند. در قدیـم از روغـن  کلـزا 
یـا همـان منـداب، بـه عنـوان روغـن 
چـراغ اسـتفاده می کردنـد. چراغ ها 
یـک مخـزن کوچـک داشـتند و لولـه 
روبـازی کـه فتیلـه ای در آن قـرار 
می گرفت. تـه فتیله در مخـزن روغن 
بـود. سـر فتیلـه را آتـش می زدنـد و 
فتیلـه روغـن را از مخزن می کشـید و 
می سـوزاند و دود و نوری مثل شـمع 

می کـرد. تولیـد 
از  روغـن خوراکـی،  همـه مصـرف 
همیـن روغن هایـی بـود کـه از دام  
ع  فراهـم می شـد. مـردم از نظـر نـو
بودنـد.  طبقـه   ۳ مصرفـی ،  روغـن 
آن هایـی کـه فقیـر بودنـد از «پیـه» 
می کردنـد،  اسـتفاده  گوسـفند 
داخـل  بـود.  ارزان  پیـه  چـون 
شـکم گوسـفند، کنـار دل و روده و 
شـکمبه اش، چربی هایـی اسـت کـه 
بـه آن پیـه می گوینـد. مـردم فقیـر پیه 

را آب و روغنـش را اسـتفاده 
می کردنـد. نقطـه انجمـاد 
روغـن پیـه هـم بسـیار پایین 
می بنـدد.  زود  و  اسـت 
مشـهدی ها می گوینـد زود 
می سـیرد؛ اما چـاره ای نبود 
و روغـن پیه هم توسـط مردم 

می شـد. اسـتفاده 
دنبـه  روغـن  از  متوسـط،  طبقـات 
اسـتفاده می کردنـد. معمـولا همه در 
خانه هایشـان «پـرواری» داشـتند؛ 
گوسـفندی که بـرای مصـرف خانوار، 
نگهـداری می شـد. همـه جـای شـهر 
هـم بـود. هـر چـه پوسـت خربـزه و 
هندوانـه و لنـج انگـور و ماننـد آن بود، 
می ریختنـد پیش حیـوان؛ حتـی اگر 
نرمه نـان یا نان خشـکی هم در سـفره 
می ماند، خـوراک پرواری ها می شـد. 

دورریـزی وجـود نداشـت.
ذبـح  زمسـتان  سـر  را  پرواری هـا 
بـه مصـرف  و گوشـتش  می کردنـد 
خانـوار می رسـید. دنبـه اش را هـم 
خـرد می کردنـد و می جوشـاندند و 
روغنـش را می گرفتنـد. فقـط دنبـه 
هـم نبـود، شـهله هـم بـود کـه گفتـم 
روغنـش مرغوب تـر از روغـن دنبـه 
اسـت. جزغاله هـا را هـم می بردنـد 
نانوایی و بـا آن نان جزغاله ای درسـت 

. نـد می کرد
از  کـه  بودنـد  هـم  دیگرانـی  امـا 

روغن هـای دیگـری بـرای خـورد و 
خوراک اسـتفاده می کردند. آن هایی 
که دستشـان به دهانشـان می رسید، 
یا مالدار بودنـد، از مسـکه و روغن زرد 

می کردنـد. اسـتفاده 
تهیـه مسـکه و روغـن زرد هـم خودش 
داسـتانی دارد. شـیر گوسـفند را مایه 
می زدنـد تـا تبدیـل بـه ماسـت شـود. 
ماسـت را می گذاشـتند تا ترش شود. 
می دانسـتند کـه از ماسـت شـیرین 
کـره اش  گرفـت؛  کـره  نمی شـود 
تـرش  ماسـت  نمی شـود.  خـوب 
را می ریختنـد در «تُلُـم». تلم هـا در 
قدیم مشـک های بزرگـی بودنـد که از 
پایه هـای چوبـی آویـزان می   شـدند. 
زن هـا ۲ طرف تلـم را می گرفتنـد و آن 
را تـکان می دادند؛ کـه بـه آن تلم زدن 
می گفتنـد. در اثـر تـکان، چربـی از 
دوغ جـدا می شـد. چربـی را با دسـت 
از روی تلـم جمـع می کردنـد و فشـار 
می دادنـد تـا دوغـش بریـزد. ایـن 
چربـی، همـان مسـکه یـا کـره اسـت. 
حالا این مسـکه را اگر بجوشانند و آب 
و دوغ باقی مانـده در آن تبخیر شـود، 
روغنـی به دسـت می آیـد که بـه روغن 

زرد معـروف اسـت.
مـا کـه مـال دار بودیـم، بیشـتر روغـن 
مصرفی مـان از همیـن روغن هـا بـود؛ 
هرچنـد از روغـن دنبـه هـم فـراوان 

اسـتفاده می کردیـم.

حسین معززی نیا از منتقدان 
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در  ســینما  شناخته شــده 
شماره۶۷ ماهنامه «اندیشه 
پویا» در جســتاری با عنوان 
«او که با دشمن می جنگد» 
فراســتی  به نقــد مســعود 
کــه  اســت  پرداختــه 
بخش هایی از آن را با هم می خوانیم:
موافقــان این روزهایــش می گویند 
فراســتی هرچه که هســت، باسواد 
اســت و مخالفانش با شــنیدن این 
جمله عصبی می شــوند. هردو حق 
دارند! فراســتی بی شــک کم سواد 
نیست. در سال هایی خوب خوانده 
و خوب تماشا کرده است و در بعضی 
مباحــث تســلط کم نظیــری دارد. 
در شــرح مفهوم «فرم» در ســینما و 
کارکــردش، از بهترین های کشــور 
اســت. با اینکه بارها در این باره گپ 
زده بودیــم، یک شــب شــاهد بودم 
در میزگردی در دانشــگاه اصفهان، 
۲ساعت یک نفس در این مورد حرف 
زد؛ شرحش دقیق، کامل و درجه یک 

بود.
اما فراستی چند برابر سواد، توانایی 
فوق العــاده ای در «نمایش ســواد» 
دارد. فراستی توانایی قابل توجهی 

در «نمایــش تســلط، قاطعیــت و 
اطمینان» دارد. ســاخته شده است 
برای «متقاعدکــردن»، برای چک و 
چانه، بــرای گیرانداختن حریف در 
گوشــه رینگ، برای نمایش پیروزی 
ابدی در هر بحثی. عاشق آن ژست 
فاتحانــه نهایــی اســت. ایــن کار را 
نه فقط با استفاده از منطق و چیدن 
صغرا و کبرای استدلال، بلکه با زبان 
بدن، نوع نگاه، خنده های به موقع، 
جابه جاکردن خودش روی صندلی، 
اســتفاده  خم وراست شــدن ها، 
ناگهانی اش از کلمات تحسین آمیز 
برای تأیید طرف مقابــل که در واقع 
ابدا تأییــد نیســت و دقیقــا رد نظر 
اوســت و ده ها تمهید نمایشی دیگر 
انجام می دهد که جان می دهد برای 

دوربین تلویزیون.
صرفــا  «نمایــش»  از  منظــورم 
بیشــتر  نیســت؛  وانمودکــردن 
«پرفورمنــس» اســت. مجموعــه 
کلامــی  و  رفتــاری  ویژگی هــای 
فراســتی که می بینید، امــروز برای 
حضور مقابل دوربین طراحی نشده 
اســت. از همان بیســت وچند سال 
پیش همیــن بــود. به احتمال قوی 
در آن ســال های پرشــور حضورش 

در جدال هــای سیاســی خــارج از 
کشــور هم همین بوده است. این ها 
قابلیت هــای مــادرزادی اوســت. 
به همیــن دلیل اســت کــه او واقعا 
می تواند دربــاره فیلمی کــه ندیده 
اســت هــم حرف هایــی بزنــد کــه 
متقاعدکننده به نظر می رسد. تردید 
ندارم که خیلی وقت هــا یک فیلم را 
ندیده، کتابــی را نخوانده یا حداقل 
اینکــه جزئیاتش را فرامــوش کرده 
است. در آن همه ســال معاشرتمان 
هرگز نشــد درباره فیلمــی، کتابی، 
شخصیتی یا موضوعی حرفی پیش 
بیایــد و او مدعــی همه چیز دانــی 
دربــاره اش نباشــد، امــا هــر وقت 
ناچــارش می کردیــم وارد جزئیات 
بشــود، می گفت: «۲۰ ســال پیش 
دیــدم، الان یــادم نیســت.» ایــن 
هم یکــی دیگــر از شــوخی های ما 
با فراســتی بــود: «۲۰ ســال پیش 
دیده!» او حتــی می توانــد به کلی 
ندانــد شــما به چــه فیلم یــا کتابی 
ارجــاع می دهیــد، امــا کلماتی که 
به ســرعت پشــت هــم می چینــد 
و ترکیبش بــا بقیــه مهارت هایش، 
هجومی است گسترده به ذهن شما 
برای «متقاعدشــدن». نمی خواهم 

بگویم نمی شــود در یــک مناظره از 
پس کنترل این خصوصیتش برآمد، 
اما به هر حال ناچاری از پیش بدانی 
همان ابتدای بازی «سه هیچ» عقبی 
و باید به ســختی تــلاش کنی بیش 
از این عقب نیفتــی و البته که برنده 
این بازی در انتها کســی نیست که 

«باسوادتر» است.

روغن خوراکی در قدیم

نمایش سواد، پرفورمنس نقد

درگذشت محمد بن طاهر
 آخرین حاکم طاهری خراسان

داستان حکومت طاهریان بر خراسان هم از آن روایات جذاب تاریخی است. روایتی 
که با پاداش داده شدن خراسان به طاهر ذوالیمینین از سوی خلیفه مأمون عباسی 
به سبب تسخیر بغداد و نابودی دشمنان خلیفه آغاز شد و با اعلام استقلال وی 
ج رسید و با شکست محمد بن طاهر،  از بغداد و حذف نام خلیفه از خطبه ها به او
ملقب به محمد خراسانی، چهارمین جانشین وی از یعقوب لیث صفاری و به اسیری 
رفتنش به پایان رسید. اسیری ای که باعث شد آخرین حاکم طاهری خراسان در 
۱۰ سال آخر عمر خود جرئت حضور در این خطه را پیدا نکند و تا آخرین دقایق 
زندگی اش که در روز ۱۴ تیر ۲۸۹ شمسی رقم خورد، به عنوان رئیس شرطه های 

بغداد به خلفای عباسی خدمت کند.

تاریخ نگار
۲۸۹

تیـــر
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«می توان بقایای کوره های ذوب آهن را در بخش هایی 
از این روستا مشاهده کرد که سبقه ای تاریخی دارد.»

  «سبقه» در اصل به معنای «سبقت گرفتن» است؛ 
ولی در نوشته های امروز و به ویژه روزنامه نگاری به معنای 

«سابقه» و «پیشینه» هم استفاده می شود.
«صبغه» به معنای «رنگ» است. بنابراین، باید به بافت جمله 
دقت کرد که کدام یک به مفهوم اصلی جمله نزدیک تر است. 
در جمله بالا بهتر است به جای«سبقه»، از واژه فارسی 

«پیشینه» استفاده کرد که به معنای اصلی هم آسیب نزند.
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مجید اسلام پناهی

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

به سال معرفتی رضوی
 یک سال بزرگ تر شدیم

نوروز که می رسد از راه، شمار ســال که افزایش می یابد، 
همه خود را یک سال بزرگ تر می خوانیم و حتی از حسی 
چنین نیز برخوردار می شویم. سعی می کنیم رفتار مان هم 
با جایگاه جدید زمانی مان، تناسب داشته باشد. به هر حال 
سالی بر ما می گذرد و اقتضائات خاص خود را هم دارد و ما 
هم به این اقتضائات، خود را ملتــزم می  دانیم. این التزام 
در خود  نگهداری در کرامــت رفتاری در پختگی عقلانی 
هم خود را نشــان می دهد. حتی برخی افراد به درک این 
نوشــوندگی به عنوان ضرورت حیات هم تعالی می یابند 
تا خاطرات کهنه و غم های دیرین و غصه های فرســوده و 
کینه  های نخ نما شده را هم دور بریزند و جایگزین های نو 
چون شادی و مهربانی و عشق به جای آن بنشانند. تجربه 
خوبی هم هست این نوروز و خوب است این تجربه موفق 
را در مناســبت های معرفتی هم بازخوانی کنیم؛ مثلا ما 
با درک روز میلاد حضرت رضا(ع)، یک سال رضوی دیگر 
را هم تجربه کردیم و شایســته است ســازمان زندگی مان 
هم با بزرگ تر شدن در حوزه معرفتی رضوی سازگار شود. 
امام رضا(ع) را امام رأفت و گفت وگو می دانیم و بایسته این 
دانستن این اســت که از میزان تک گویی و نگاه واحد، به 
گفت وگو و چند خوانی از ماجراها بیشتر میل کنیم. دفتر 
سیاه خاطرات تلخ و نامهربانی ها را ورق پاره کنیم و صفحات 
سفید و مهربان بنشانیم به جای آن و نشان دهیم شکرانه 

نعمت ولایت رضوی را به مهربانی افزون تر ادا می کنیم.
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